
كچل ها روغن به زمين مي ريزند
مرد بقّال يك طوطي خوش صداي 
سبز رنگ داشت  .طوطي، مي توانست 
مثل آدم ها حرف بزند. اين پرنده، 
هم از مغازه نگهباني مي داد و هم با 

مشتري ها حرف مي زد. 
مغازه  طرف  يك  از  وقتي  روز،  يك 
به  بالش  پريد،  ديگر  طرف  به 
به  را  آن ها  خورد،  روغن  شيشه هاي 

زمين انداخت و شكست. 
مغازه  به  خانه   از  بقّال  وقتي 

و  ريخته  روغن ها  كه  ديد  برگشت، 
همه جا را كثيف كرده است. فكري 
طوطي  كار  كار،  كه،  فهميد  و  كرد 
با  و  بود كه عصباني شد  اين  است. 

بادبزن به سر طوطي زد.
بعد  روز  چند  ضربه،  آن  خاطر  به 
طولي  ريخت.  طوطي  سر  پرهاي 
طاس  طاسِ  طوطي  كه  نكشيد 
حرف  ديگر  آن،  از  بعد  طوطي  شد. 
نزد. بقّال هم وقتي ديد طوطي اش 

كرده  كه  كاري  از  شده،  لال  و  كچل 
گفت:  افسوس  با  شد.  پشيمان  بود 
ندانستم.  را  قدرش  كه  «حيف 
دست  و  مي شكست  دستم  كاش 
بلند  زبانم  شيرين  طوطي  روي 

نمي كردم.»
بقّال به نيازمندان و فقيران صدقه  
باز  زبان طوطي دوباره  تا شايد  داد 

شود.
وقتي  چهارم،  روز  گذشت.  روز  سه 
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و  بود  نشسته  مغازه اش  جلوي  بقّال 
غصّه مي خورد، مردي با سري طاس 
به داخل مغازه آمد. ناگهان طوطي 
زبان باز كرد و به او گفت: « اي مرد!... 
تو ديگر چرا كچل شده اي؟... چرا به 
جمع كچل ها پيوسته اي؟ فهميدم... 

را  روغن  شيشه هاي  هم  تو  حتماً 
را  گران بها  روغن  و  شكسته اي 

روي زمين ريخته اي !»
طوطي  صداي  كه  آن ها 
چون  خنديدند.  شنيدند،  را  

با  را  طاس  مرد  نادان،  طوطي 
پرنده ي  بود.  كرده  مقايسه  خودش 
بيچاره نمي دانست كه طاس شدن 

علّت هاي ديگري هم دارد! 

از چه اي كَل با كلان آميختي؟
يختي؟ تو مگر از شيشه روغن ر
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